
  چکیده 
از . انگیز دارد پذیر است، تاریخی بس دراز و عبرت هاي دل اي از سنتّ سال که گنجینه نوروز، این عید کهن

امروز این عید با تمام روزگاران بسیار قدیم که تعیین تاریخ آن حتّی از عهدة تاریخ هم بیرون است تا 
چنان در فراز و نشیب تاریخ و از خلال حوداثی عظیم راه خود را باز کرده  ها و آداب و رسوم خود هم سنتّ

  .اي قدیم را به عصر دانش امروز پیوسته است و دنیاي افسانه
     هایی هم که با  تتنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ همۀ ملّ تاریخ طولانی خود نه این عید در طی

اند، آثار بسیاري از خود به جاي گذارده است و آثاري که از آن در تاریخ و ادبیات  فرهنگ ایرانی آشنا شده
این عید به وسیلۀ دبیران دیوان و وزیران ایرانی در دستگاه خلافت و . عربی بر جاي مانده کم نیست

زبان در  شعرا و نویسندگان عرب یا عربی. ی شدمخصوصاً در دورة عباسی با فرّ و شکوه خاص برگزار م
اند؛ از این  اي گوناگون ستوده و توصیف کردههاي آن را به راهه ا سروده و سنتّه تهنیت این عید چکامه

رو این عید، هم در تاریخ سیاسی و اجتماعی اعراب و هم در تاریخ ادبیات زبان عربی اثر بارزي داشته 
  .است

  
  

  :ها واژهکلید 
 .عید نوروز، تاریخ ادبیات، زبان عربی

  
 (Email: Tohid_7doulat@yahoo.com)عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال    *
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  مقدمه
  نگاهی گذرا به تاریخچۀ نوروز

جشن نوروز که مصادف با اول فروردین و آغاز بهار و رسیدن آفتاب به برج حمل در نقطۀ اعتدال 
یکی از عیدها و جشنهاي بـزرگ آریائیـان بـوده     .برگزار می شود ،ربیعی با فرّ و شکوه مخصوص

کوکب در اوج تـدویر بودنـد، در    فرید و هر هفتاند خداي تعالی در این روز عالم را آ است  و گفته
؛  44گاهشماري . (نشستن جمشید است این روز حکم شد که به سیر و دور در آیند و روز بر تخت

  ) 216: م1878بیرونی 
و گویند اکاسره در نوروز حاجتهـاي مردمـان را بـر آوردنـدي و زنـدانیان را آزاد کردنـدي و            

  )ذیل نوروز: 1373دهخدا . (به عیش و شادي مشغول بودنديمجرمان را عفو نمودندي و 
  

  نوروز پس از اسلام
در دوران اسلامی در آیین نوروزي در میان ایرانیان دگرگونی روي نداد، ولی از لحاظ رسمی و در 

تغییر نماند؛ توضیح آنکه چون نظام دیوانی ایـران در   دستگاه خلفا و کارگزاران ایشان در عراق بی
گشت در دسـتگاه خلفـا هـم بـا همـان       امر مالیات و جمع خراج و سایر امور مالی باز می آنچه به

رو گاهشماري ایرانی  از این .یافت سازمان و تشکیلات و با همان زبان فارسی که داشت ادامه می
شد، همچنان در دیوان خراج باقی ماند و پـس از آنکـه در دهـۀ هشـتاد      هم که با نوروز آغاز می

، باز هم گاهشماري ایرانی به عنـوان سـال   1ان عراق از فارسی به عربی برگردانده شدهجري دیو
بنابراین نوروز هم به عنوان آغاز سال خراجـی بـراي حاکمـان    . رفت ها به کار مینخراجی در دیوا

عرب ناشناخته نبود، ولی از میان همۀ آیینهاي آن تنها هدیۀ نوروزي بود که نظـر آنهـا را جلـب    
کشیدند؛ زیرا آنهـا هدیـۀ نـوروزي را هـم ماننـد       به هواي همان هم انتظار نوروز را می کرد و می

کردند، و نخستین بار هم این رسم بـه وسـیلۀ کـارگزار خلیفـۀ      مالیات و خراج از مردم مطالبه می
عثمان در عراق، ولید بن عقبه رسم شد و پس از سعید بن العـاص، کـارگزار دیگـر عثمـان ایـن      

کرد که مردم به عثمان شکایت بردند و او هـم سـعید را    نان با زور و فشار مطالبه میهدیه را آنچ
  .، ولی این رسم متروك نگردید)220: 1341 صولی( از آن کار بازداشت

 تنها این رسم، بلکه بسیاري از رسـمهاي  و اقامت آن حضرت در کوفه نه) ع(در خلافت علی      
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که در بین مردم بود، در محضر خلیفـه هـم لطـف و     هم چنانناروا از میان رفت و هدیۀ نوروزي 
در کوفه بود چند تن از بزرگـان و  ) ع(در یکی از عیدهاي نوروز که علی . زیبائی خود را باز یافت

رفتنـد، بـه خـدمت آن     دهقانان ایرانی طبق آیین دیرین خود که در روز عید به دیدار بزرگان می
قره محتوي شیرینی مخصوص عید به عنوان هدیۀ نـوروزي  حضرت شتافتند و ظرفی از طلا یا ن

. رویـی پذیرفتنـد   تقدیم کردند، و آن حضرت پس از آگاهی از مناسبت آن دیدار هدیه را با خوش
دهنـدگان ایـن    آمـد هدیـه   خود از آن تناول نمودند و به حاضران نیز ارزانی داشتند و براي خوش

بـه  ) یعنی هر روز ما را نوروز گردانیـد (» وروزنا کلّ یومٍن«: ها نقل شده  عبارت را هم که در تاریخ
آنها فرمودند، و براي این که افزون بر آنچه بابت خراج سالیانه بر عهدة آنها می بود مالی بر آنهـا  
تحمیل نشود دستور دادند که آن ظرف را قیمت کنند و قیمت آن را از خراج سالیانۀ ایشان کسـر  

آمده است که بزرگ آن دهقانان  ،برخی از مراجع دیگر این خبر نقل شده در تاریخ بغداد و. نمایند
و کسی که آن هدیه را تقدیم داشت نعمان، جد ابو حنیفه نعمان بن ثابت فقیه معروف و صـاحب  

. همتـا بـود   مکتب فقه حنفی بوده است؛ ولی این مورد در تمام ایـن دوران مـوردي یگانـه و بـی    
ل بود که دیري نپایید، و به زودي خلافت به معاویه رسـید و بـه   دولتی مستعج) ع(خلافت علی 

و در سـال  . دستور او هدیۀ نوروز و مهرگان در ردیف خراج قرار گرفت و به سـختی مطالبـه شـد   
سـنگ   تدریج بر آن افزوده گشت تا هم نخست مبلغ ده میلیون درهم از این بابت وصول شد و به

  . خراج شد
تنها در مذهب شیعه، بلکـه در آثـار عامـه محتـرم      ري که ملاحظه شد نهطو عید نوروز همان     

  2.شمرده شده است
  

  جاحظ و نوروز
را  جاحظ نیز فصـل مخصوصـی را در کتـاب المحاسـن و الاضـداد بـراي نـوروز بـاز کـرده و آن         

در جایی که جاحظ از هدیـۀ  ) 272: ق.ه1330جاحظ . (نامیده است» محاسن النیروز و المهرجان«
کننـدگان و   دبیـر مخصوصـی نـام هدیـه    «: راند، گوید وزي در ایران پیش از اسلام سخن مینور

کـرده تـا در دیـوان نـوروز ثبـت       گرفته یادداشت مـی  پاداشی را که شاه براي هر یک در نظر می
آیین ایرانیان چنـین  « : باره گوید و هم او در کتاب التاج فی اخلاق الملوك در این) همان(» .شود

اگـر از طبقـه   . اي به شـاه تقـدیم دارد   در نوروز هر کس از آنچه خود دوست دارد هدیهاست که 
شک دوست دارد تنها به همان بسنده کند، و اگر دوستدار عنبر است عنبر هدیـه   بزرگان باشد و م
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کند و اگر اهل لباس است پوششی برگزیند و اگر از دلاوران و سوارکاران است آیین چنین اسـت  
اي یا شمشیري پیشکش کند و اگر از تیراندازان است تیر و پیکان هدیـه کنـد و    نیزه که اسبی یا

اگر از توانگران است زر یا سیم هدیه کند و اگر از کارگزارانی است که از سال گذشته بـدهی بـر   
هـاي   هـاي سـیمین و رشـته    هاي ابریشم چینی بـا شـرّابه   عهده دارد همه را جمع کند و در بدره

اي  شاعر هم شعري و خطیب هم خطبـه . با عنبر آنها را مهر کند و به دیوان فرستد پشمین نهد و
  369: همـان ( ».بهـاري را هدیـه کنـد    ۀو ندیم هم تحفه و طرف یا نوبر یکی از سبزیهاي نورست

  )93: تا محمدي ملایري  بی: از نقل
هاي زیاد و زیبـایی در   گویان ایرانی نمونه در آثار نویسندگان و شاعران و ادیبان عرب و تازي     

خورد،  شعرا و ادبا در عید نوروز بـا حضـور در دربـار     وصف و تهنیت نوروز و مهرگان به چشم می
یـات و  خواندنـد کـه در ادبیـات عربـی بـا عنـوان نوروز       خلفا و امراء قصاید و اشـعار خـود را مـی   

م؛ 1878بیرونـی  . (ثبت کرده اسـت » الاعیاد و النواریز«الندیم آن را  ابن. مهرجانیات مشهور است
  )  560: تعلیقات

اختصاص داده و اوقات آنها را بر حسب ) نوروزها(» نیاریز«حمزة اصفهانی فصل معینی را به      
سـنی  «ر کتاب مشهور خـود  هجري د 350روزهاي ماههاي قمري از نوروز سال اول هجري تا 

تعیین کرده است و این موضوع در فصل ششم از بـاب دهـم کتـاب ذکـر شـده      » ملوك الارض
و  همچنـین  » النیـروز و المهرجـان  «نـامِ   و حسن علی بن عبداالله منجم را کتابی است بـه . است

  .از صاحب بن عباد است» الاعیاد و فضائل النیروز«کتاب 
بهایی از کتب و رسـائل در تقـویم    گنجینۀ ادب عربی را با میراث گران» تحویل«و » نوروز«     

اخـتلاف  «حساب توانایی بخشیده است؛ مثلاً فقط براي بیرونی دو کتـاب اسـت کـه عبارتنـد از     
مقاله فی تهذیب الطریق المحتاج الیها فی استخراج هیئه الفلک «، »الاقاویل لاستخراج التحاویل

 .»ندالموالید و تحاویل السنین و غیرها من الاوقاتع
متوفیّ در رمضـان سـال   (از ابومعشر جعفر بن بلخی » المیل فی تحویل سنی الموالید«کتاب      
، باب چهارم از قسـم سـوم از   »لارباةـاینه«در کتاب ) ق.ه 732متوفیّ سال (، نویري )ق.ه 272

گوید دربـارة نـوروز نمـوده اسـت و      یاد ایرانیان سخن میجا که از اع آن ،فنِّ اول بحث مستوفایی
  .شیوة او را دنبال کرده است» صبح الاعشی«در  ،)ق.ه 821متوفی سال (قلقشندي نیر 
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  ابن سینا و نوروز
ه رساله در حکمت و طبیعی » نوروزیه در معانی حروف هجائیـه «رسالۀ هفتم او . ات داردابن سینا نُ

هاي قرآن را تفسیر کرده و به مناسـبت ایـن کـه در     مقطّعه آغاز سورهنام دارد که در آن حروف 
کـل  «: در این رساله آمده است. ه نام گرفته استنوروزیز آن را به ممدوح خویش اهدا کرده، نورو

 -تنزع به همته الی خدمه نیروز مولانا الشیخ الأمیر السید أبی بکر محمـد بـن عبـدالرحیم    

بعـا لسـواد   جودبها ذات یده و لما رغبت فی ان أکون واحد القوم و تابتحفه ت -أدام االله عزه 

عظم فی اقامه الرسم و کانت حالی تقعدنی عن اهداء تحفه دنیاویه تشاکل خزانته الکریمه الا

و رأیت الحکم أفضل مرغوب فیه و أجل متحف به لا سیما الحکمه الا لهیه و خصوصا مـا  

هو من أغمض أسرار الحکمه و المله و هـو الآنبـاء    کان حکیما ملیا ثم ما کان یکشف سراً

عن الغرض المضمن فی الحروف الهجائیه فواتح عده من السور الفرقانیه اتخذت فیه رسـاله  

  )م1908سینا  ابن( ».و جعلتها هدیه النیروزیه الیه
سع خود به خدمت مولانا شیخ امیر اب هر کس به مناسبت نوروز هدیه«: ترجمه      بکـر   یاي در و

کند؛ من نیز چون دیگران و به تبعیـت   پیشکش می -که عزّت او پایدار باد-محمد بن عبدالرحیم 
اي دنیایی که درخور خزانـۀ آن   از عموم مردم خواستم آداب و رسوم را به جاي آورم و چون هدیه

او هدیه  ترین و ارزشمندترین چیز است به امیر باشد نداشتم، بهتر آن دیدم که حکمت را که مهم
گشاید و آن  ترین اسرار حکمی را می ویژه حکمت الهی، آن هم از حکمتی که راز پیچیده به. دهم

اي از آن سـاخته و   همانا راز نهفته در حروف مقطعه فواتح برخی از سور قرآنی اسـت کـه رسـاله   
  ».ام هدیه نوروزي خود قرار داده

  
  اسحاق صابی و نوروزابو 

نثري ادبی پرداخته اسـت   ،مناسبت تبریک تحویل سال نو به یکی از امرابه  ،ابواسحاق صابی نیز
أسأل االله تعالی مبتهلاً لدیه، مادا الیه، أن یحیل علی مولانا هذه السـنه  «: که از این قرار اسـت 

و ما یتلوها من أخواتها بالصالحات الباقیات و بالزائد ات الغامرات لیکون کل دهر یسـتقبله  
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دم له، قاصرا عن التأخر عنه و یوفیه من العمر أ طوله و أبعده و مـن القـیس   موفیا علی المتق

أعذبه و أرغده، عزیزا منصورا محمیا مو فورا باسطا فلا یقضـبها الاعلـی نواصـی أعـداء و     

حساد، سامیا طرفه، فلا یغضه إلا علی لذه غمض و رقاد مسـتریحه رکابـه فـلا یعملهـا الا     

حه فلا یجیلها الا لحیازه مال و ملک حتی ینـال أقضـی مـا    الاستضافه عزو ملک فائزه قدا

  ».تتوجه الیه أمنیته جامحا و تسمو له همته طامحا
خواهید که تحویل ایـن سـال و    دست تضرعّ به درگاه خداوند تعالی بلند کرده، از او می«: ترجمه

، تـا هـر روز و   سالهاي پس از آن را براي سرور ما سال باقیات صالحات و سالی پربرکت بگرداند
تـرین عمـر و    طـولانی . تر و از سال بعد فروتـر باشـد   سال که در پیش دارد از سال قبل پر برکت
ــد ــدگی را نصــیب او گردان ــا عــزّت و پیــروزي و محفــوظ و غــرق در نعمــت و  . گــواراترین زن ب

اشـد و  بلند نظر ب. دستی ایام را به سر برد و دست رد جز به سینۀ دشمنان و حسودان مزند گشاده
اسبان او آسوده باشـند و  . با بزرگی بنگرد و چشم باز او براي لذّت غمض عین و خواب بسته مباد

ت و حکومت به کار نیایند و جز براي حفظ مـال و ملـک سـلاح بـه دسـت      جز براي مهمانی عزّ
 ـ ت نگیرد و اگر گیرد تیر او به هدف اصابت کند تا با اقتدار به منتهاي آرزوي خویش برسد و هم

  )207: 1384ندا طه (» .بلند، او را سربلند دارد
گویـد و بـه برخـی از عادتهـاي      یکی دیگر از شاعران در ابیاتی از دوري و هجران سخن می     

 :کند  ایرانیان قدیم در نوروز اشاره می

ــی  ــه المن ــا غای ــوروز ی                           ولمــا أتــی الن

  بعثت بنـار الشـوق لـیلا الـی الحشـی     
 

                           و انــت علــی الاعــراض و الهجــر و الصــد 

ــی الخــد     ــدموع عل ــبحا بال ــورزت ص   فن
  )205: همان(                                        

اي منتهاي امید و آرزوي من، آنگاه که نوروز فرا رسید و تـو از مـن روي گردانـده و از    «: ترجمه
شب هنگام آتش شوق را در درون خویش برافروختم و صبح بـا  هجران تو به درد فراق سوختم؛ 

  ».ام جاري بود عید کردم اشکی که بر گونه
در بیت نخست شاعر به رسم آتش افروختن در شب عید اشاره کـرده و در بیـت دوم بـه آب         

کشد و اشکی که از چشـمانش جـاري    پاشیدن در صبح عید، ولی آتش شاعر از درون او زبانه می
  :شاعر دیگري همین مفهوم را تکرار کرده است. نیاز ساخته است او را از آب بی است
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کیـــف ابتهاجـــک بـــالنیروز یـــا ســـکنی                       
ــاره کلهیـــب النـــار فـــی کبـــدي       فنـ

 

ــه                                        ــی و أحکیــ ــه یحکینــ ــا فیــ ــل مــ و کــ
ــه  ــی فیــــ ــوالی عبرتــــ ــاؤه کتــــ   و مــــ

 

که همـۀ آداب آن بـه    شوي، حال آن مونس من؛ چگونه از نوروز خوشحال می اي یار و«: ترجمه
و آتش نوروز به مانند آتشی است کـه در درون مـن   . من شبیه است و من نیز به او شباهت دارم

  : و شاعر دیگر چنین می سراید» .زبانه می کشد و آب آن اشکهاي جاري من است
   ت ولکـن بـدموعی  نوروز الناس و نورز

 

ــلوعی    و  ــین ض ــا ب ــار م ــارهم و الن ــت ن   ذک
 

) 144: التعریب و الاشتقاق(  
ورز ساخته اسـت  لله برده و از آن نَ َمـردم نـوروز را جشـن    «: ترجمـه . که کلمۀ نوروز را به باب فع

  ».آنان آتش افروختند و آتش من در درونم بر افروخته است. هایم گرفتند و من نیز؛ ولی با اشک
هاي خود به ذکـر جشـنهاي    زبان، به مناسبتهایی در سروده گویندگان عربیبیشتر شاعران و      

انـد؛ در دیـوان کمتـر شـاعر      ها پرداختـه هاي آن مهرگان و سده و وصف آیین ایرانی نظیر نوروز و
معتـز، فـرزدق،    در دیوان بشّـار، ابونـواس، ابـن   . عربی است که وصف و تهنیت نوروز نیامده باشد

  .شود می  هاي زیاد و نغزي یافت نمونه شریف رضی و شریف مرتضی
     کسیکه هم خود و هـم  -منش  نسب و بزرگ د رضی ادیب نامدار و شاعر توانا، مردي عالیسی

رسند و از علماي بزرگ  می) ع(الاشراف بودند و با پنج پشت به امام موسی بن جعفر  پدرش نقیب
،  قصـائد  -السـلام اسـت   غه امام علی علیـه شمار است و جامع کتاب بلند آوازة نهج البلا شیعه به

ت نـوروز  چنین در تهنی وله و برخی شاهان خاندان آل بویه و همالد متعددي که او در ستایش بهاء
  .و مهرگان سروده است از لطف و زیبایی خاص حکایت دارد

  
  دیوان مهیار دیلمی

دي ماننـد نـوروز و مهرگـان در    قصاید زیادي را به مناسبت اعیـا ) ق.ه 428متوفیّ (مهیار دیلمی 
مدح ممدوحان خویش سروده است و در این قصاید به برخی از آداب و رسوم ایرانیان اشاره کرده 

 ـ . است عیـد نـوروز را بـه او     ،اد سـروده وي در یکی از قصاید خود که آن را براي صاحب بـن عب
هفتـاد و  . او نفرستاده است مند شده است که چرا خلعت زمستانی را براي تبریک گفته و از او گله

  :مطلع قصیده. ف و تهنیت نوروز استاند قصیده در دیوان مهیار دیلمی در وص
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ــرد   ــه تــ ــن عاریــ ــاك مــ   حاشــ
 

ــود ــعر المســــ   أبــــــیض ذاك الشــــ
 

حاشا که امانت زمستانی که باید داده شود ندهی، که موي سـیاه بـه انتظـار آن سـپید     «: ترجمه 
 : و در پایان آن می گوید» .شد

ــه                                و  ــري فریسـ ــت أن یـ ــف طبـ کیـ

  یحتشــــم النیــــروز مــــن اطلالــــه
 

ــد                                                  ــتاء أســـ ــام الشـــ ــا و أیـــ نفســـ

ــد                                                                                         ــیک بعــــ ــان یقتضــــ و المهرجــــ
  

)82دیوان مهیار ص(  
کنی، حال آنکه کسی شکار روزهـاي زمسـتانی اسـت کـه      چگونه احساس شادمانی می«: ترجمه

رسد و در پی آن  ها و دشتها فرا می نوروز خرامان از تپه. سرما چون شیري او را در بر گرفته است
  » .خواند مهرگان نیز تو را فرا می

احمد بن یوسف به رسم ایرانیان که در نوروز هدایایی را به پادشاهان و حاکمان مـی دادنـد،        
  : گوید اي براي مأمون فرستاده، در این باره می هدیه

ــه                                 ــد فاعل ــو لاب ــق فه ــد ح ــی العب عل

ــم ترنــا نهــدي الــی االله مــا لــه                                       أل

ــریم بقــدره                               ــان یهــدي للک ــو ک و ل

ــزه  ــن نعـ ــی مـ ــدي الـ ــا نهـ   و لکننـ
 

ــائله                                 ــولی و جلـــت فضـ و ان عظـــم المـ

و ان کـــان عنـــه ذا عنـــی فهـــو قابلـــه                                                  

ــه                  ــه و نائلـ ــال عنـ ــل المـ ــر فضـ لقصـ

ــه     ــا یعادل ــعنا م ــی وس ــن ف ــم یک   و ان ل
 

)178:  5تا؛ ج یاقوت حموي بی(  
. هر چند مولی بزرگ شد و فضایل او فراوان؛ ولی بنده را دینـی اسـت کـه بایـد آن را ادا کنـد     «

ق دارد به خود او اهدا می بینی که ما آن نمی نیاز است، ولـی  کنیم و او اگرچه بی  چه به خداوند تعلّ
تردید  بزرگی او هدیه داده می شد، بی ةاگر به شخص بزرگوار و بخشنده به انداز. آن را می پذیرد

ما بـه رغـم آن   . اي کمتر از بزرگی او بود هیچ مال و بخششی شایستگی او را نداشت و هر هدیه
دهـیم در وسـع و    اي مـی  نهیم نداریم، ولی به او هدیه کسی که او را عزّت می ۀکه چیزي شایست

  ».توان خویش
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  دیوان بحتري
ــالُ ضــاحکاً                      ــع الطلــقُ یختْ أتــاك الرَّبی

وز فـی غَلـسِ الـدجی                          رالنَّـو هَنب و قد

                                         ــه ــ ــدي فَکأنَّ ــ ــرْد النَّ ــا بــ یفتِّقهُــ

                       ــه ــع لباسـ ــجرٍ رد الرَّبیـ ــنْ شَـ و مـ

                                     ــه ــونِ بشاشَـ ــدي للعیـ ـ ــلَّ فأب أحـ

                            َتهـــبستّـــی حیحِ ح قَّ نسَـــیم الـــرِّ ور

ــت خلهــا                          فمــا یحــبِس الــرَّاح التــی أنْ

                و ما زلِـت شَمسـاً للنَّـدامی إذا انتْشََـوا        

ــیهمِِ   ــؤوس علَ ــل الک َــنْ قب م ــت م   تَکرَّ
 

مـــنَ الحســـنِ حتَّـــی کـــاد أن یتَکَلمـــا                                      

ــا                                               سِ نوُمــ ــالاَم ــنَّ بــ ــل ورد کُــ أوائــ

ــا         مـ ــسِ مکتَّ ــانَ اَمـ ــدیثاً کـ ــثُّ حـ ـ بی

ــا                                             ــیاً منَمنَمـ ت وشْـ ــرْ ــا نشََّـ ــه کَمـ ـ َلیع

و کــان قــذًي للعـــینِ إذْ کــان محرِمـــا                                      

ــا                                   ــه نُعمــ ــاس الأحبــ ــیء بأنفــ یجِــ

مــــا ؟                                            تــــار أنْ تترَنَّ الأو نَــــعمو مــــا ی

مــــا                                               ْثوّن أنجَــتح ــدوراً یسـ ـــوا بـ وراح

ــا                                           م ــک تَکرُّ ــدثنَْ فی حنَ أنْ یــطَع ــا اس فم
  )1068: 2؛ ج1419دیوان بحتري(               

  
  ابو طیب متنبی

رسم شاعران ایران سروده است و آن  ت نوروز بهایست که در تهنی قصیده ،قصیدة متنبی در ارجان
  :شود قصیده با این ابیات شروع می

ــراده  . 1 ــت م ــا و   ان ــاء   نوروزن   ج

  نحن فی ارض  فارس  فی   سـرور . 2

  الفــــرس  حتــــی عظمتهممالــــک.3

ــی    .4 ــل حت ــه الا کالی ــنا فی ــا لیس   م

ــاس کســري ابوســا .5   عنــد مــن لا یق

ــی لســـــانه فلســـــفی  . 6   عربـــ
 

ــاده                              ــذي   اراد   زنــ ــا الــ و  ورت  بــ

ــیلاده                        ــري  مـ ــذي   نـ ــباح   الـ ذ الصـ

ــام   عا  ــل    ایــ ــاده                      کــ ــه   حســ مــ

ــاده                                                ــه و وهـــــ ــتها تلاعـــــ لبســـــ

ســـــــــان ملکابـــــــــه و لا  اولاده                                             

رایــــــــه فارســــــــیه اعیــــــــاده                                                                        
 

)325: 2ق؛ ج.ه1407: متنبی(  
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  :ترجمه
  .خواست دست یافت چه می نوروز ما آمد و مقصودش از آمدن دیدار تو بود و اکنون به آن -1
ما در سرزمین فارس در شادي و مسرت هستیم، در این بامدادي که شادي در آن زائیده شده  -2

  .است
که تمـام روزهـاي سـال بـر ایـن روز       چنان ؛شمارند این روز را مردم ایران سرزمین بزرگ می -3

  .برند حسد می
  .ها را بر سر نهاد هاي گل را وقتی بر سر نهادیم که پست و بلند زمین نیز آن تاج ما تاج -4
لک او را با کسري و اولادش نمی) یعنی ابن عمید(ما در نزد کسی  -5 توان مقایسـه   هستیم که م

  . کرد
  .    ست و عیدهایش ایرانیا اش فلسفی و آراءکه زبانش عربی و عقاید  کسی– 6
  

  ابو تمام طایی
از . ابو تمام طایی شاعر عهد عباسی در وصف نوروز و ترحیب بهار قصـایدي غـرّا سـروده اسـت    

 :جملۀ آن

ــانِ                                                               ــر الزمــــ ــع أثــــ إنّ الربیــــ

                                     ی صـــورة الإنســـان     مصـــوراً فــ ـ 

ــن أوان                           ــت و مـ ــن وقـ ــت مـ بورکـ

ــوان                                       ــوت الألــ تختــــال فــــی مفــ

ــان                                                 ــع و قــ ــافع و ناصــ ــن نــ مــ

ــوان  ــر الألـــ ــون زهـــ   رأي جفـــ

                                           

ــان                                                                                  ــان ذا روح و ذا جثمـــ ــو کـــ لـــ

ــان                                                            ــن الفتیـــ ــاماً مـــ ــان بســـ لکـــ

فـــالأرض نشـــوي مـــن ثـــري نشـــوان                                 

فـــــی زهـــــر کالحـــــدق الروانـــــی                                                           

ــان                                                              ــرة یقظــ ــن ذي فکــ ــت مــ عجبــ

ــان        ــیء فـــ ــلّ شـــ ــک أن کـــ فشـــ
                 )254: م  1889ابو تمام (                        

  ابو نُواس
 ـ  بن حسن ابونواس ت نـوروز و توصـیف   هانی، شاعر ایرانی که به عربی شعر سروده اسـت، در تهنی

گساران نیز پرداخته  دارد و در ضمن آن به وصف می و می یمراسم آن اشعار زیبا و شیواي فراوان
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  :است از جملۀ آن است
ــدجی                                                      ــی غلــس ال ــوروز ف ــا الن یباکرن

یلـــوح کـــأعلام المطـــارف و شـــیه                                              

                                                      ــه ـ ــال رأس ــریح أو مـ ــه الـ إذا قابلتـ

ــاطقِ                            ــأخرس ن ــاءت ب ــمعۀٍ ج و مس

ــدي ســـرّ العاشـــقین بصـــوته      لتبـ
 

ــ ه   ۫وبن ــالأنجم الــزُّ ــی الأغصــان ک ر                     ۫رِ عل

من الصفر فوق البـیض و الخضـر و الحمـر                              

ب أن سرّوا ، و مـال إلـی السـکر                   ۫إلی الشر

ــر لســ ـ ــحر                                              بغیـ ــق بالسـ ــلّ ینطـ ان ظـ

ــر                                                         ــر بالسـ ــلام تجهـ ــقُ الأقـ ــا تنطـ کمـ
  )278: ق.ه 1404ابو نواس(                    

  ابن رومی
  :استنشین و زیبا سروده  ابن رومی نیز در وصف نوروز اشعار دل

یــوم الثلاثــاء مــا یــوم الثلاثــاء ؟                                                              

کأنمـــا هـــو فـــی الأســـبوع واســـۀ                                              

                                             مـــا طـــابقَ االلهُ نیـــروز الأمیـــر بـــه

ــع م  ــی ربی ــیما ف ــدق ٍ                   لا س ــرع ٍ غ م

ــه                             ــقیاه و زهرتـ ــبهت سـ ــی لشـ حتـ

ــه                        ــرّ تکاتم ــن س ــلأرض م ــق ل ــم یب ل

ــا                               ــن زواهره ــف شــتی م ــدت طوائ أب

                     طالعــه المســعود ــعد بتیــروزك فاس

ــا   ــط راحته ــه قس ــک فی ــط لنفس   واع

                      

ــام علیـــاء                                                 ــن ذري الأیـ ــی ذروة مـ فـ

                                   حســـناء یحلـــی جیـــد فـــی ســـمط در

                                           ــراء ــلُّ ســـ ــه کـــ ــاه فیـــ إلاّ لتلقـــ

        ــأنواء ــع أنــــواء بــ ــک یتبــ مــــا انفــ

                                   ــدوي أبــی آحمــد أووشــی صــنعاء ج

                                      ــاء ــد إخفــ ــه بعــ ــد أظهرتــ إلاّ و قــ

                            ــراء ــلّ غبـ ــاً کـ ــفراً و نبتـ ــراً و صـ مـ ح

           ــاء ــض و نعم ــی خف ــارم ف ــنَ الأک ــا اب ی

                                                      ــاء ــال و أعبـــ ــلا ذات أثقـــ إن العـــ
  ) 36: 1تا؛ ج ابن رومی بی(                      

  احمد شوقی امیر الشعرا و نوروز 
  :اي در شعر شاعران معاصر نمونه
احمد شوقی به وصف بهـار و تهنیـت نـوروز    از شاعران معاصر عرب، بیش از همه امیرالشّعرا      
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  :پرداخته است
ــاحِ                                   -1 ــا ص ــا ی ــم بن ــلَ ؛ قُ آذار أقب

و اجمع ندَامی الظرف تحـت لوائـه                        -2

صفو اُتیح ، فخـذْ لنفسـک قسـطها                      -3

صفِّقاً                و اجلس بضاحکه الریاض ُ  -4 م

5-                                ــه ــقاه برُفقَ ــن الس ــنّ م سْو استان

ــم                       -6 ُــوك خلاله ــدمان المل ــت کنُ رقَّ

7-                یلهلک فی البکور سبوحو اجعل ص

مهما فضضت دنانهَـا فاستضـحکت                    -8

إن ذکـرت کـریم اصُـولها                    تطغی ، ف -9

خَّبأهــا لیــومِ فتُوحــه                         ) فرعــونُ(  -10

11-                        کُـه فـی المجـالس أی ما بین شاد

غرَِد علـی أوتـارِه ، یـوحی إلـی                              -12

بیِض القلانس فی سـواد جلابِـبٍ             -13

ــن ملاحنًــا                                 -14 ــنَ فــی أوراقه ل رتَّ

ــابرٍ                              -15 ــک و من ــین أرائ ــرنَ ب یخط

ه   -16 النبـات ، فکـلُّ أرضٍ دار کلم  

                    

حــــــی الربیــــــع حدیقــــــه الأرواحِ                                             

ــرَّاح                                              ــاطَ الــ ــاحته بســ ــرْ بســ و انشــ

فالصـــفو لـــیس علـــی المـــدي بمتـــاح                                    

بِ الأوتـــــارِ و الأقـــــداح                                             لتجـــــاو

ــباح                       ــوم ، صــ ــال النجــ ــرٍّ ، کأمثــ غُــ

ــماح                                             ــروه و ســــ ــوا بمــــ و تجملــــ

الکــــــرمِْ و التفــــــاح                                           : للمنجبِــــــینِ 

لــی المکــانُ ســـنًی ، و طیــب نقُـــاح                                       م

   ــه ــوان حلیْ ــی النش ــت عل ــاحی                                       خلع ص

 ـــــهْمنهـــــا قرُب لفتـــــاح( و أعـــــد                                            (

ــی الأدواح                                        ــک فــ ـ ــات الأیـ و محجبــ

ــداح                                               ــانه ، صــ ــی أغصــ ــرِد علــ غَــ

ــاح                                           ح ــالأطواق و الأوضـــ ــینَ بـــ لـــ

ــاح                                           ــبیحه الإفصـــ ــات صـــ کالراهبـــ

ــندس فیـــاح                                                  ــن سـ ــی هیکـــل مـ فـ

ــراح   ــالأعراس و الأفـــ ــاه بـــ   ...تلقـــ
                                           )23و22: 1؛ جم1939شوقی (                   

هاسـت   ماه فروردین فرا رسید، برخیز با ما به بهاري که بـاغ جـان  اي همنشین و همدم من،  -1
  .درود و تهنیت فرست

نشینان شوخ را فراهم کن و در زیر چتر بهاران و در ساحت آن بسـاط عـیش و    ندیمان و هم -2
  .بگسترانآسایش و شراب 
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مجال آسایش و آسودگی مهیا گشته است، بیـا و نصـیب خـود را از آن بسـتان زیـرا امکـان        -3

  ) فرصت را غنیمت بشمار. (همیشه فراهم و در دسترس انسان نیست ،آسایش
روي  محبوبان به در باغهایی که چون: گوید در این بیت باغ به معشوق خندان تشبیه شده می -4

هاي تار و بربط و  فشان بنشین تا با کف زدنها به نغمها ند کف زنان و دستز بیننده لبخند می
  .ها پاسخ داه باشی ساغر

شوند انس  و با ساقیان سپید اندام که همچون ستارگان درخشان به هنگام بامدادان پدیدار می -5
  .بگیر

 ـ  -6 ا بزرگـواري و  ساقیانی که خوي و رفتارشان مانند ندیمان شاهان نرم و لطیف و زیباسـت و ب
  .اند بخشندگی خود را زیبا آراسته

و از آن شـراب نـاب کـه    : گوید  در این بیت شراب به دختر زیبا و پاك تشبیه شده است؛ می -7
  .براي خود شراب بامدادي آماده کن و صبوحی بزن ،دختر رز و سیب است

رتو می و بوي خـوش آن  هم بزنی خم به خنده درآید و از روشنایی و پ  هرگاه خم شراب را به -8
  .شود  جا  پر می همه

چـون   چون گوهر پاك آن دختر رز را به یادآوري از روي مستی و شادي زیورآلات خود را هم -9
  .آدم هشیار از تن برکند

را پنهان کرد و مقداري از  فرعون براي روز پیروزي خود آن. فتاّح از خدایان مصر قدیم است -10
  .آماده ساخت) فتاّح( قدیم مصریان آن شراب را به خداي 

سـرا   در میان چمنزار، پوشـیده از درختـان، بـا نغمـۀ چنـگ کـه بـه آواز مرغـان نغمـه          -12و11
  .نغمه سر بده ،کند برشاخساران اشاره می

مرغانی که با کلاه سفید و پیراهن سیاه بر تن کرده با گردنبندها و خلخالهـا خـود را زینـت     -13
  .اند داده

پرده  هاي زیبا که در عید فصح بی سار درختان چون راهبه آوازي که بر سر شاخ خوش مرغان -14
  .کنند سرائی می نغمه ،گویند سخن می

  .گیرند کاهاي از درختان سبز در معبدي از حریر سبز فرورفته قرار میبرتختها و متّ -15
گیاهان و سبزه زارها با  .هاي تازه است و هر سرزمینی خانۀ اوست بهار شاه گیاهان روئیدنی -16

  . کنند شادمانی و جشن از او استقبال می
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  گیري نتیجه
سال از دیر باز در میان همۀ مردمی که با آن آشنایی داشـته انـد معمـول بـوده و      نوروز عید کهن

تنها نفـوذ و تـأثیر عمیـق در     همواره باعث شادي و نشاط و نشانۀ لطف و مهربانی بوده است و نه
از  ،ادبیات تطبیقی حائز اهمیت اسـت  ات زبان عربی داشته که از لحاظ مطالعۀیخ ادبیتاریخ و تار

نظر تحقیق در تاریخ ایران و اسلام هم بسیار مفید و سودمند است و آن پیوندي است که نـوروز  
و آیینهاي آن در دوران اسلامی با فراز و نشیبهاي اندیشه و علم در جهان اسلام فـرّ و شـکوهی   

در و غبـارآلودي بـه خـود    نوروز هم چهـرة ک ـ  ،جمود اندیشهو هاي فترت  داشته است و در دوره
استواري است که نوروز در میان ملّتهـا و فرهنگهـا کـه بـا آن      ها پیوندنگرفته است گذشته از ای

چنان که در قصیدة بلند آوازة استاد زنده یاد العقاد مصـري   آنبرقرار ساخته است؛  اند مأنوس بوده
  :النیروز به زیبایی تصویر شده استبا عنوان عید 

ــد  ــروز ولیـــــ ــلاً بنیـــــ   اهـــــ

 قلت جدیــــــد بــــــلیــــــوم،  
 

  اهـــــــلاً بمـــــــیلاد ســـــــعید  

ــد  ــرٍ جدیـــ ــد علَـــــی مصـــ   عهـــ
 

که در آن پس از اشاره به بسیاري از مسائل سیاسی و اجتماعی و ملیّ مصر به وصـف نـوروز        
ایـن  «: چون عیدي جهانی و انسانی ستوده و گوید به عنوان  جشن بهار پرداخته است و آن را هم

چه بسـیار در مصـر کـه خـاطرة آن را     . عید از ایران برخاست و بر نقاط دور جهان نیز پرتو افکند
چنان حفظ کردند و هندیان کـه آن را زنـده نگـه داشـتند  و چـه فـراوان ادبیـات عربـی در          هم

  ».ها از شعر بحتري گرفته تا نثر ابن العمید بدان مترنمّ شده است ها و سروده قصیده
  .این دو بیت هم در پایان این وصف در خور تأمل است     

  اُمــــــــم یؤلــــــــف بینهَــــــــا

  مـــــــا أجـــــــوح الـــــــدنیا اذا
 

  مــــن حیــــث فرََقهــــا الحــــدود   

  اختلفََــــت الـــــی عیــــد وحیـــــد  
 

سازد که مرزها آنها را از یکدیگر جدا سـاخته   نوروز ملّتهایی را به هم نزدیک و آشنا می«: ترجمه
  »  .ها به عیدي واحد نیازمند است خوش جدایی جهانِ دست ،چه بسیار. است

  
  :ها یادداشت

 .دي ملایري مطالعه کنیدتألیف استاد محمتفصیل آن را در جلد اول تاریخ و فرهنگ  .1
 .   مطالعه فرمایید 206ص 14الانوار ج الابرار زمخشري و بحار تفصیل این اجمال را در ربیع  .2
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